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چكيده 
تحقيق حاضر به منظور " بررسي اثر بازخور عدم تعادل بازار نيروي كار متخصص بر عرضه و تقاضاي 
نيروي كار آن "  در اقتصاد ايران تدوين شده است. در اين راستا ، با بهرهگــيري از رويكـرد سيسـتمي و 
روش ديناميك سيستم نقش و جايگاه بازار كار متخصص در اقتصاد ايران با ارائه يك مدل پويا مشخص 
شده است. اين مدل، در بر گيرنده سه بخش اصلي شامل بخش دولت ، بخــش واقعـي اقتصـاد (بخـش 
ــازار نـيروي كـار  توليد) و بخش بازار نيروي كار متخصص مي باشد. ليكن ، تمركز اصلي اين تحقيق بر ب

مورد نظر معطوف شده است. 
يكي از نتايج مهم تحقيق مزبور اين است كه فزوني عرضه نيروي كار متخصص نسبت به تقاضاي آن 
در هر دوره منــجر به تشــديد عدم تـعــادل آن در دوره هاي آتي مي گردد. نتيجه ديگر ايــن اسـت 
ــي سـالهاي ٨٣-١٣٨٠حـدود ٨ درصـد  كه متوسط رشد نرخ بيكاري نيروي كار داراي آموزش عالي ط
پيش بيني شده است، و ميزان مطلق آن در سال ١٣٨٣ حدود ٢٤/٥ درصد خواهد شد. ايــن امـر لـزوم 
توجه بيش از پيش مسئولان به برنامه ريزي در جهت كاهش نرخ بيكاري را گوشزد مي نمايد. همچنين، 
ــن اسـت كـه بخـش  مقايسه تأثير بخش هاي مختلف اقتصادي بر بازار نيروي كار متخصص حاكي از اي

                                                
 * - اين مقاله از طرح تحقيقاتي تحت عنوان "بررسي اثر بازخور عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص بر عرضه و تقاضاي 

آن" استخراج شده است. 
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ــوردار مـي باشـد. در ايـن راسـتا ،  نفت نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي از اشتغال زايي كمتري برخ
بخش صنايع و معادن از تمامي جهات در مقايسه با ساير بخشها داراي اولويت بيشتري مي باشد. 

نتايج حاصل از سياست مربوط به كنترل نرخ بيكاري نيروي كار متخصص در سطح ١٨ درصد طي 
سالهاي باقي مانده برنامه سوم توسعه (٨٣-١٣٨٠) ، نشان مي دهد كه به منظور حفظ نــرخ بيكـاري در 
سطح مذكور لازم است كه به طور همزمان متغيرهاي درآمد دولت ، مخــارج عمرانـي دولـت، سـرمايه 
گذاري واقعي بخش خصوصي، سرمايه گذاري واقعي بخش دولتــي ، موجـودي سـرمايه حقيقـي و توليـد 
ناخالص داخلي واقعي به ترتيب از متوسط رشد سالانه حدود ٦ درصد، ١٧ درصد، ٧ درصد، ١٠ درصد، 

٦ درصد و ٥/٦ درصد، طي دوره مذكور برخوردار گردند. 
ــد " ، متوسـط  همچنين با اعمال سياست " متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي اقتصادي ٦ درص
رشد سالانه جمعيت بيكار داراي آموزش عالي و نرخ بيكاري آن به ترتيب در حدود ١٧ و ٨  درصد در 
دوره ٨٣-١٣٨٠ پيش بيني شده است كه در اين صورت نرخ بيكاري افراد مذكور در سال ١٣٨٣ حدود 

٢٤/٥ درصد خواهد شد. 
 

١- مقدمه 
ــول و  به طور كلي اقتصاد شامل چهار بازار يعني بازار كار ، بازار كالا و خدمات ، بازار پ
بازار سرمايه بوده كه داراي تاثير متقابل بر يكديگر مي باشند. در تمامي بازارها ساز و كارهــاي 
ــي دو مولفـه مـهم بازارهـا يعنـي  عرضه و تقاضا چگونگي آنها را نشان مي دهند. از اينرو بررس
عرضه و تقاضا براي شناخت بازارها اهميت دارد. در اين ميان بازار كار داراي اهميت ويــژه اي 
ــي آيـد. همچنيـن  است چرا كه انسان به عنوان عامل اصلي در عرضه و تقاضاي آن به شمار م
بازار كار در مقايسه با ساير بازارها از حساسيت بيشتري برخوردار است ؛ به دليل اينكه عرضــه 
ــاثير پذيـري از عوامـل اقتصـادي از عوامـل ديگـر اجتمـاعي و  و تقاضاي نيروي كار علاوه بر ت

جمعيتي نيز تاثير مي پذيرد. 
بررسي چگونگي وضعيت نيروي كار داراي آموزش عالي( متخصص) در بازار كار كشور 

ــد توسـعه اقتصـادي كشـور از جـهت سـرمايه گـذاري بـر منـابع انسـاني                    و تاثير آن بر فرآين
(Human Capital) حائز اهميت مي باشد. لذا نگاهي آماري بــه تغيـيرات عرضـه نـيروي كـار       

( جمعيت فعال اقتصادي)، تقاضاي نيروي كار (جمعيت شاغل) و جمعيت بيكــار داراي آمـوزش 
عالي در شناخت موقعيت نيروي كار مزبور موثر است. 

رشد سريع آموزش عالي كشور در طول ســالهاي برنامـه هـاي اول و دوم توسـعه بـه 
تدريج موجب رشد فزاينده تعداد فارغ التحصيلان آموزش عالي در طي سالهاي مذكور گرديــد. 
برآوردهاي موجود حاكي از آن است كه تعداد تراكمي فارغ التحصيلان آموزش عالي در ســال 
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ــر خواهـد رسـيد.  ١٣٧٥ حدود ١٥٠١ هزار نفر بوده كه در سال ١٣٨٠ به بيش از ٢ ميليون نف
اگر رشد عرضه نيروي كار داراي آموزش عالي مساوي با رشد فارغ التحصيلان داراي آمــوزش 
عالي فرض شود، عرضه نيروي كار داراي آموزش عالي( جمعيت فعال داراي آموزش عالي) نيز 
ــش از ٢ ميليـون نفـر در سـال ١٣٨٠ بـالغ  از رقم حدود ١٤٦١ هزار نفر در سال ١٣٧٥ به بي
خواهد شد. با اين حال اگر نرخ مشاركت نيروي كار داراي آموزش عالي ثابت نمانده و افزايـش 
يابد، ارقام پيش بيني شده مذكور در سال ١٣٨٠ بيشــتر نـيز خواهـد شـد. در طـرف تقاضـاي 
ــر بـوده كـه در  نيروي كار ، شاغلين داراي آموزش عالي در سال ١٣٦٥ حدود ٤٩٧/٣ هزار نف
سال ١٣٧٥ به حدود ١٤٠٣ هزار نفر افزايش يافته است  و براساس پيش بيني هــاي بـه عمـل 
آمده در سال ١٣٨٠ بيش از ١٧٠٠ هزار نفر خواهد شد. از مقايسه عرضه و تقاضاي نيروي كار 
ــه نـرخ بيكـاري ايـن گـروه  در سـالهاي ١٣٦٥ و  داراي آموزش عالي نتيجه گرفته مي شود ك
١٣٧٥ به ترتيب حدود ١٤/١ درصد و ٩/١ درصد بوده است. براساس پيش بيني هاي به عمل 
ــال ١٣٨٠ بيـش از ٢٠ درصـد خواهـد  آمده نرخ بيكاري نيروي كار داراي آموزش عالي در س
ــه  بود( گزارش اقتصادي سال ١٣٧٨ – جلد اول ، دفتر اقتصاد كلان – سازمان مديريت و برنام
ــاي نـيروي كـار متخصـص  و نـيز  ريزي كشور). بنابراين شناخت عوامل موثر برعرضه و تقاض
ــت  بررسي وضعيت عدم تعادل در برنامه ريزي براي نيروي انساني داراي آموزش عالي از اهمي

ويژه اي برخوردار هستند. 
بدين ترتيب هدف اصلي اين مقاله بررسي اثر باز خــور عـدم تعـادل عرضـه وتقاضـاي 
نيروي كار متخصص ( داراي آموزش عالي) بر عرضه و تقاضاي آن مي باشد. بــه ايـن صـورت 
ــر عرضـه نـيروي  ويژه مطالعات تجربي عوامل مهم موثر ب
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ــور مـي باشـد.  اين مقاله انجام يك آزمون اقتصاد سنجي به منظور پي بردن به اين مطلب مذك
ــار ، بـهره وري  بدين منظور آنها الگويي را طراحي كرده اند كه شامل معادلات عرضه نيروي ك
نهايي نيروي كار ، تعداد مشاهده شده نيروي كار و تعديل دستمزد واقعي مي باشد. بحث " عدم 
تعادل" مربوط به حالتي است كه "قيمت " قادر به برقراري تعادل عرضه و تقاضاي كل نيســت . 
بنابراين " قيمت عدم تعادل " قيمتي است كه در آن بازار تسويه نمي گردد. آنها تقاضاي نيروي 
تـمزد  كار را تابعي از دستمزد واقعي و توليد و متغير روند و نيز عرضه نيروي كار را تابعي از دس

ــا   خالص و درآمد خالص غيركاري در نظر گرفته اند. روزن و كوانت با مطالعه  بازار كار آمريك
ــيروي كـار بـا مطالعـات گذشـته  نتيجه گرفته اند كه كشش هاي مربوط به عرضه و تقاضاي ن
ــدي صـورت  مطابقت دارد و شواهد حاكي از آن است كه حركت سيستم به سوي تعادل به كن
ــار تنـها بخشـي از  مي گيرد. همچنين آنها در جاي جاي مقاله اشاره كرده اند كه بازار نيروي ك
 (Jeffrey,1996) ــري يك سيستم عدم تعادل را تشكيل مي دهد. در تحقيقي ديگر كه توسط جف
براي اقتصاد اسپانيا انجام شده است ، محقق با استفاده از يك الگوي پوياي بازار نيروي كار كــه 
شامل سه معادله عرضه نيروي كار ، تقاضاي نيروي كار و دستمزد واقعي  است،  اثر متقابل اين 
ــرآورد  سه متغير و فرآيند تعديل آنها به سوي مسير زماني بلند مدت را بررسي مي نمايد. درب
 Correction)                   الگو كه به طور همزمان بــا اسـتفاده از روش مـدل تصحيـح خطـا
Error Model) وهمچنين رابطه هم تجمعي(Cointegration) بلند مدت صورت گرفته است، بــه 

تغييرات ساختاري كه مي تواند منجر به تغييرات نهادي بازار نيروي كار گردد، نيز توجــه شـده 
است . در معادله عرضه نيروي كار متغيرهاي بيكاري در دوره جاري و گذشته ، دستمزد جاري 
ــاي برونـزا بـه عنـوان  و دوره هاي گذشته ، عرضه نيروي كار دوره هاي گذشته و ساير متغيره
ــابعي از دسـتمزد پرداختـي توسـط  متغيرهاي توضيحي در نظر گرفته شده اند. معادله اشتغال ت
كارفرما در دوره جاري و دوره هاي گذشته ، اشتغال دوره هاي گذشته و ساير متغيرهاي برونــزا 
ــاري و دوره هـاي گذشـته ،  مي باشد. در نهايت ، معادله دستمزد تابعي از نرخ بيكاري دوره ج
ــاري و دوره هـاي  بهره وري نيروي كار دوره جاري و دوره هاي گذشته، دستمزد واقعي دوره ج
گذشته و ساير متغيرهاي برون زا در نظر گرفته شده است. جفري در پايان نتيجه مي گيرد كــه 
ساختار بازار نيروي كار نقش بسيار مهمي در تعادل بلند مدت اشتغال ، عرضــه نـيروي كـار و 
ــيروي  دستمزد دارد. وي متغيرهاي اجتماعي و سياستهاي دولت را نيز در تاثير گذاري بر بازار ن
ــان اشـاره مـي كنـد كـه  كار ، اشتغال و دستمزدهاي واقعي قابل توجه مي داند. از طرفي در پاي
ــود اشـتغال نـيز بـه طـور  دستمزدهاي واقعي برخلاف انتظار اثر چنداني بر اشتغال نداشته و خ
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مبهمي به تغييرات واكنش نشان مي دهد. بريسكو و ويلسون (Brisco and Wilson,1992) در 
مقاله اي تحت عنوان " پيش بيني نرخ هاي فعاليت " ، ســري جديـدي از الگوهـاي پيـش بينـي 
نرخهاي فعاليت بازار كار را معرفي كرده اند. در اين تحقيق براي بررسي رابطه بلند مدت بيــن 
نـرخ مشـاركت و متغيرهـــاي اقتصــادي – اجتمــاعي توضيــح دهنــده از روش همگرايــي 
(Cointegration) استفاده شده است . بدين منظور در اين مطالعــه دو رابطـه بـه ترتيـب بـراي 
رـآورد  دستمزد احتياطي و دستمزد بازار ارايه شده است . در نهايت الگوي نرخ مشاركت افراد ب
ــاي توضيحـي مـي باشـد.  گرديده است كه تابعي از دستمزد، توليد، نرخ بيكاري و ساير متغيره
الگوي مذكور براي گروههاي سني مختلف از مردان و زنان به صورت جداگانه بر آورد گرديده 
ــي از  است . نتايج حاصل از برآورد الگوها نشان مي دهد كه علامت ضرايب بر آوردي در بعض
معادلات متفاوت مي باشند. به عنوان مثال ، ضريب GDP همواره مثبت بوده اســت كـه نشـان 
دهنده وجود اثر درآمدي مثبت مي باشد. البته ممكن است كه اين ضريب مثبت بيان كننده اثر 
ــابند. ضريـب  مثبت ساير متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي باشد كه همراه با GDP  افزايش مي ي
نرخ بيكاري منفي بوده كه بيانگر اثر منصرف كننده بيكاري بر مشاركت زنان در بازار كــار مـي 
ــرخ مشـاركت نـيروي  باشد. در پايان براساس هر يك از اين روابط بلند مدت و كوتاه مدت ، ن
ــاركت نـيروي كـار را تـابعي از نـرخ  كار برآورد شده است . تاندا (Tanda,1994) نيز نرخ مش
 (Yuan and Li ,1999) دستمزد، درآمد و متغيرهاي جمعيتي در نظر گرفته است. يو آن و لي
ــار  در مقاله اي تحت عنوان " اشتغال پويا و اثرات تكانه هاي مخارج دولت بر ساعات كاري" رفت
ــي تصـادفي بـا  پوياي اشتغال و ساعت هاي كاري هر كارگر را از طريق يك الگوي تعادل عموم
ــرار داده انـد. الگـوي يـاد  ساز و كار برابري فرصت هاي شغلي و كارگران بيكار مورد بررسي ق
 Generalized Methods of)شده با استفاده از تكنيك تخميــن روش تعميـم يافتـه گشـتاورها
ــم  Moments, GMM) براي اقتصاد آمريكا برآورد گرديده است. تكانه تقاضا مي تــــــواند ه

حاشيه تمركز(Intensive Margin) نيروي كار يعني تعداد ساعات كاري هر كارگر و هم حاشــيه 
ــداد كاركنـان يـك كارخانـه را تغيـير دهـد.  گسترده(Extensive Margin) نيروي كار يعني تع

محققيـن اثر مخارج دولتــــي بــر بـازار كـار را از طريـق الگوهـاي بردارهـاي خـود همبسـته            
(Ve ctor Autoregressive ,VAR) بررسي كرده اند. نتايج حاصل از اين الگو نشــان داده اسـت 
ــش مـي دهـد. امـا اگـر  كه يك تكانه موقت مخارج دولت ، كل ساعات كاري و ستاده را افزاي
ــرات كـاملاً متفـاوت  ساعات كاري به تعداد كارگران و ساعت كاري هر كارگر تجزيه شوند، اث
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هستند. به طوري كه تكانه مخارج دولت ساعات كاري هر كــارگـر را افزايـش داده در حاليكـه 
تعداد شاغلين را كاهش داده است. 

وحيدي در سال ١٣٧٥ برآورد نيازمنديهاي بازار كار براي نيروي انساني متخصــص تـا 
پايان سال ١٣٨٣ و كيفيت آن را مطالعه كرده است. وي در اين مطالعه از عوامل تعيين كننــده 
ــص، توليـد، بـهره وري نـيروي كـار، دخـالت  نيازمنديهاي بازار كار براي نيروي انساني متخص
دولتها، جمعيت و عوامل نهادي را نام برده است. نتيجه مهم اين تحقيق اين بــود كـه در سـال 
ــال حـاكم  ١٣٧٠ عدم تعادل در جهت فزوني عرضه بر نيازمندي نيروي انساني متخصص و فع
ــي سـال ١٣٨٣ ادامـه  گرديد . براساس پيش بيني ها روند اخير تا پايان دوره مورد بررسي يعن
خواهد يافت. در تحقيقي ديگر هاشمي ( ١٣٧٥ ) تقاضاي نيروي انساني متخصــص را براسـاس 
متغيرهاي اقتصادي در ايران براي دوره زماني ٨٤-١٣٧٤ بر آورده كرده است . نتيجــه گـيري 
ــالي و نـيز تعـداد دانشـجويان ،  مهم تحقيق حاضر اين است كه  با سرعت گسترش آموزش ع
اختلاف به طور نسبي زيادي بين نياز كشور به نيروي انساني متخصص با دانشجوياني كــه طـي 
ــوند ، بوجـود مـي آيـد .  همين مدت از مراكز آموزش عالي و دانشگاهها فارغ التحصيل مي ش
ــهم بـازار كـار مـورد  فليحي ( ١٣٧٧ ) طرف عرضه نيروي كار را به عنوان يكي از دو مولفه م
بررسي قرار داده است . نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه الگوي عرضه نيروي كــار زنـان بـا 
مردان و به تبع آن عوامل موثر بر هر يك و نـرخ مشـاركت نـيروي كـار در گروهـهاي سـني 
ــت  مختلف يكسان نيستند. همچنين تصريح الگوهاي عرضه نيروي كار از دو ديدگاه يعني جمعي
فعال و نرخ مشاركت در نظر گرفته شده است. فليحي عوامل موثر بر عرضه يا نرخ مشــاركت 
ــامين  نيروي كار را توليد ناخالص داخلي، دستمزد واقعي، نرخ بيكاري، جمعيت، آموزش، نظام ت
ــورت  اجتماعي و چسبندگي بازار كار  معرفي كرده است. نتيجه گيري كلي اين مطالعه بدين ص
است كه عرضه نيروي كار تابعي از متغيرهاي جمعيتي ، آموزشي و اقتصادي بوده و نمــي تـوان 
ــاي  آن را به طور مجزا از ساير بازار ها مطالعه كرد. يعني اينكه عملكرد اقتصاد كلان و متغيره
حقيقي اقتصاد از جمله توليد ناخالص داخلي ، نرخ بيكاري و هزينه هاي تامين اجتماعي بر بــازار 

كار تاثير دارند.  
ــه و تقاضـاي  اكنون در تحقيق حاضر به سئوالات مهمي مانند: ١- عوامل موثر بر عرض
ـــن آنـها كدامنــد؟ و ٢- آيـا بيكـاري نـيروي كـار  نيروي كار متخصص و نيز عدم تعادل بي
متخصص بر عدم تعادل موجود بين عرضه و تقاضاي  آن تاثير مي گذارد( اثر بازخور)؟، پاســخ 
داده شده و فرضيه هاي ١- عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص موجــب تشـديد 
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ــا  عدم تعادل بازار كار نيروي متخصص مي گردد،  ٢- توليد ناخالص داخلي كشور در مقايسه ب
ساير متغيرها بيشترين تاثير را بر اصلاح عدم تعادل بازار كار نيروي متخصص دارد و ٣- رشد 
ارزش افزوده بخش صنايع و معادن در مقايسه با ساير بخش ها در تاثير گذاري بر تعديل عدم 
تعادل بازار كار نيروي متخصص از مزيت نسبي برخوردار است ، مورد تجزيه وتحليل قرار مــي 
ــو اسـتفاده شـده  گيرد. بدين منظور در تحقيق حاضر از روش دينامك سيستم براي طراحي الگ
است. روش ديناميك سيستم بر مبناي ديــدگـاه سيسـتمي و بـا  اسـتفاده از تئـوري سـاختمان 
سيستم ، عوامل موثر بر پويايي پديده ها را به صورت ساختمان قابل درك و حل مورد بررسـي 
قرار مي دهد. مزيت اساسي روش مزبور اين است كه مشكلاتي از قبيل دسترسي به آمارها بــه 
ــه  شكل سري زماني، استفاده از مدلهاي خطي و .... در آن وجود ندارد. مزيت ديگر اين است ك
ــدام  با طراحي و آزمون سياستهاي مختلف مي توان نسبت به اصلاح رفتـار پديده دينـاميك اق

نمـود.  
ــامل  كليـات و  اين مقاله در پنج قسمت تهيه شده است. قسمت اول مقدمه بوده كه ش
ــيروي كـار و  مروري بر تحقيقات پيشين مي باشد. در قسمت دوم متدولوژي عرضه و تقاضاي ن
ــاص دارد. در قسـمت  ديناميك سيستم اريه شده است. قسمت سوم به ساختار مدل پويا اختص
چهارم حل مدل پويا و تجزيه و تحليل نتايج به منظور پاسخگويي به سوالات تحقيق توضيح داده 
شده است. سرانجام در قسمت آخر نتيجه گيري كلي ارايه شده است. گفتني است كه اين مقاله 
ــص بـر  بر اساس طرح پژوهشي " بررسي اثر بازخور عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي متخص

عرضه و تقاضاي آن ( مدل ديناميك ) "تنظيم و استخراج گرديده است. 
 

٢- متدولوژي ( مباني نظري ) 
مباني نظري اين مطالعه به دو قسمت تفكيــك شـده اسـت كـه عبـارتند از: ١- مبـاني 

ـــه و تقاضــاي نــيروي كــار و ٢- مبــاني نظــري روش دينــاميك سيســتم                 نظـري عرض
(System Dynamics). كل عرضه و تقاضاي نيروي كار حاصل جمع عرضـه و تقاضـاي نـيروي 

ــاكيد مـا در  كار متخصص ( داراي آموزش عالي) و غير متخصص( فاقد آموزش عالي) است . ت
اين مطالعه بر عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص مي باشــد كـه در حقيقـت بخشـي از كـل 
ــي آينـد. گفتنـي اسـت كـه تنـها بـه منظـور شناسـايي  عرضه و تقاضاي نيروي كار به شمار م
متغيرهاي اساسي الگو و شناخت جهت تاثير (علت و معلولي) و فرآيند باز خور آنها، توضيحــات 
كلي در زمينه عرضه و تقاضاي نيروي كار به صورت نظري ارائه مي شود. بدين منظور، عــلاوه 
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بر توضيحات اجمالي در مورد مباني نظري عرضه و تقاضاي نيروي كار از ديــدگـاه اقتصـادي ، 
بيشتر از مطالعات تجربي استفاده مي شود. 

 
٢-١- خلاصه مباني نظري عرضه و تقاضاي نيروي كار 

ــازار  الف- عرضه نيروي كار: همان طوري كه مي دانيد عرضه نيروي كار يكي از دو مولفه مهم ب
كار به حساب مي آيد. اغلب مطالعات در زمينه عرضه نيروي كار ، براســاس چـارچـوب كلـي 
ــتند. بـراي ارئـه  الگوي پايه تئوريك تصميم كار- فراغت (Work-Leisur decision) استوار هس
تابع عرضه نيروي كار از ديدگاه اقتصادي ، فرض شده اســت كـه فـرد مـورد نظـر تركيبـي از 
ــار دارد، بيشـترين مطلوبيـت را  درآمد حقيقي و فراغت را انتخاب مي كند كه براساس آن انتظ

كسب كند. بنابراين ، تابع مطلوبيت فرد نمونه را مي توان به صورت زير نوشت : 
0);,( >

∂
∂

=
Y
ULeiyuU , 0>

∂
∂
Lei
U (١)

كه U مطلوبيت , y درآمد حقيقي و Lei ميزان فراغت فرد را نشــان مـي دهـد. امـا بـراي 
ــاعات كـار روزانـه و  رسيدن به بالاترين مطلوبيت محدوديت هايي و جود دارند كه مي توان س

نرخ دستمزد حقيقي را نام برد . در حقيقت ميزان درآمد يك قيد به حساب مي آيد: 
vHwvLeiTwY +=+−≤ .).( (٢)

 ν كه در آن w دستمزد، T كل ساعات كــار، T-Lei =H تعـداد سـاعات كـاركرد و 
ــار ،  دارايي يك فرد را بيان مي كند. بدين ترتيب براي استخراج شكل كلي تابع عرضه نيروي ك
تابع مطلوبيت فرد( رابطه١) نسبت به محدوديت (رابطه٢) آن حداكــثر مـي گـردد. بـه هميـن 
ترتيب در سطوح مختلف  دستمزد حقيقي نقاط بهينه ديگري بدســت مـي آينـد كـه بـا وصـل 

تمامي آنها، تابع عرضه نيروي كار فرد نمونه بدست مي آيد:  
),( vwhH =   (٣)

ــي  يعني تابع عرضه ساعت كار فرد تابعي از دستمزد حقيقي و دارايي حقيقي اوليه آن م
ــيز تعميـم داد و  باشد. شايان ذكر است كه تابع مطلوبيت فوق الذكر را مي توان به n تا متغير ن
ــي  از آنجا عرضه نيروي كار فرد نمونه و سپس عرضه نيروي كار كل اقتصاد  ( حاصل جمع افق
ــــه تـــابعي از n متغـــير مـــي باشـــد ، بدســـت  عرضــه نــيروي كــار افــراد ) را ك

 . (Braonson,1979,Henderson&Quandt,1985;Borjas,1996)آورد
 در برخي ديگر از نظريه ها ، تئوري انتظارات (Expectation Theory) در شكل گــيري 
الگوهاي نيروي كار مطرح شده است كه سطح قيمت انتظاري (Expected Price)  در محاســبه 
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دستمزد حقيقي مورد انتظار و در نتيجه درآمد حقيقي مورد انتظار به كار گرفته مي شود. الگوي 
ــت .  عرضه نيروي كار كه با رابطه شماره (٣ ) نشان داده شده به شكل  پويا نيز مطرح شده اس
در اين حالت تابع مطلوبيت كل دوران زندگي فرد نمونه به صورت حاصل جمع مطلوبيت هــاي 
زمانهاي مختلف مي باشد كه با نرخ ترجيح زماني i در زمان حال تنزيل شده است. محدوديــت 
بودجه فرد نشان مي دهد كه مجموع درآمد فرد در طول زندگــي كمـتر يـا برابـر بـا مجمـوع 
درآمد ناشي از دستمزد در دوران زندگي  و ثروت اوليه آن مي باشد. درآمدهاي آتي فــرد بـا 
نرخ بهره r تنزيل شده و ارزش حال آنها محاسبه مي شود. با فرض حداكثر كردن مطلوبيت در 
دوران زندگي نسبت به محدوديت  مذكور ، عرضه نيروي كار  فرد نمونه بدست مي آيــد، كـه  

در حالت كلي چنين مي توان نوشت : 
r) i, v,,(

t

t
tt p
w

hH = , (٦)

 در 
t

t

p
w ــتمزدهاي واقعـي   براساس رابطه (٦) مقدار ساعات عرضه نيروي كار در زمان t به دس

زمان t ، نرخ ترجيح زماني r ، نرخ بهره i و ثروت اوليه v  بستگي دارد. شايان ذكر است كه در 
ــدار  حالت پويا نيز مي توان تابع مطلوبيت دوران زندگي را به n تا متغير تعميم داد و از آنجا مق
عرضـــه نـــيروي كـــار را كـــه تـــابعي از n متغـــير مـــي باشـــــد بدســــت آورد 

  .١ ( Borjus,1996;Heckman,1974,..

يكي ديگر از ديدگاههاي موجود در رابطه با عرضه نيروي كار " مشاركت در بازار كــار" 
مي باشد. گفتني است كه در برخي از مطالعات به دليــل نبـود اطلاعـات آمـاري در رابطـه بـا 
ساعات كار از الگوهاي نرخهاي مشاركت نيروي كار(Labor force p articipation) يا جمعيــت 
فعال اســتفاده شـده اسـت كـه براسـاس تئـوري مشـاركت دربـازار كـار طراحـي شـده انـد  
ــي مـورد اسـتفاده  (Powell and Morphy,1997) . مطلب اخير بيشتر در طراحي الگوهاي تجرب

قرار گرفته است (kottis,1990;Briscoe&Wilson,1992 و فليحي ١٣٧٥، فرجادي١٣٧٩). 
ب- تقاضاي نيروي كار : تقاضاي نيروي كار نيز يكي از دو مولفه مهم بازار كار به شمار مي آيد. 
بدين منظور، برخي ازتئوريهاي تقاضاي نيروي كار توضيح داده مي شـود و بعـد از آن الگوهـاي 
ــار را  تجربي مهم ارائه خواهد شد. از ديدگاهي تئوريهاي مطرح شده در زمينه تقاضاي نيروي ك
مي توان به دو گروه ايستا و پويا تقسيم نمود. تئوريهاي ايستا وضعيت بازار كار و ميزان تقاضاي 

                                                
١-  در اين قسمت علاوه بر موارد مذكور از مطالعه فليحي (١٣٧٧) و فرجادي(١٣٧٩) نيز استفاده شده است. در ضمن براي مطالعه 

بيشتر به منابع مذكور ويا به اصل طرخ پژوهشي مراجعه شود. 
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آن را در يك مقطع زماني معين مورد بررسي قرار مي دهند. اما تئوريهاي پويا ، تقاضاي نـيروي 
كار را طي دوره هاي زماني بررسي مي كنند. همچنين تئوريهاي كه براساس فرض رقابت كامل 
تدوين شده اند، تنها به نقش قيمت ها در تعيين اشتغال تمركز دارند. اما تئوريــهاي مبتنـي بـر 
فرض رقابت ناقص علاوه بر نقش قيمت ها به اثرات توليد برسطح اشتغال نيز توجه دارند. ايــن 

تئوريها را مي توان بر مبناي فرض تعادل و يا عدم تعادل در بازار كار نيز بررسي كرد. 
تقاضاي نيروي كار در حالت تعادل از دو روش حداكثر كــردن سـود و حداقـل كـردن 
ــرض مـي  هزينه نسبت به سطح مشخص توليد حاصل مي گردد. در تئوريهاي مبتني برتعادل ف
ــيروي كـار تـا  كنند كه تقاضاي نيروي كار برابر با اشتغال است . تقاضاي بنگاه براي استخدام ن
ــد و ايـن  سطحي ادامه مي يابد كه ارزش توليد نهايي نيروي كار مساوي با هزينه واقعي آن باش

در شرايطي است كه بنگاه مذكور در حالت رقابتي مي باشد. 

Κ. +  = 
. = ;=

rLwC
qp

.
Y  K) ,  (L f  Y ( ٧ )     

 C  ، موجــود سـرمايه K ، نيروي كار L ،(مقدار توليد q قيمت و p) توليد Y كه در آن
هزينه ، w دستمزد نيروي كار وr  قيمت سرمايه را نشان مي دهد.بدين ترتيب با حداكثر كردن 

تابع سود مقدار تقاضاي نيروي كار بدست مي آيد: 
)..(),( KrLwKLf +−=π         (٨)  

0),( =−′=
∂
∂ wKLf
L L
π

VMPL Lf =(L,K) ارزش توليد نهايي را نشان مي دهد و شرايط استخدام نيروي  ′ كه در آن 
كار به صورت زير است : 

Lf ′ (L,K)= w  يا VMPL= P. MPL= w (٩)  
ــار بـه شـكل زيـر  ليكن ، در حالت رقابت ناقص يا انحصاري شرايط استخدام نيروي ك

خواهد بود: 
 )11(PVMPL

ε
+=      ;  W  K)(L, =′Lf  (١٠)

ε كششـش قيمتـي محصـول مـي باشـد. تقاضـاي         كه p قيمت محصول توليد شده، 
ــا  تركيبـي  از  عنـاصر  و  عوامـل  رقـابتي و  انحصـاري از     كل نيروي كار  در  يك اقتصاد  ب

جمــــع  افقــــي منحنيهــــاي تقاضاهــــاي بنگاهــــها بدســــــت مـــــي آيـــــد 
 .(Baronson,1979;Borjas,1996;Henderson&Quandt,1985,…)
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يـروي  بدين ترتيب ، در حالت كلي تقاضا براي نيروي كار LD تابعي از قيمت سرمايه ، دستمزد ن
كار و توليد خواهد بود. 

),,( yrwlL
dD = (١١)

روش دوم استفاده از تابع هزينه بنگاه و حداقل كردن آن نسبت به يك سطح مشــخصي از 
Y)( مي باشد. نكته مهمي در اينجا به نظر مي رسد و آن اينكه شرايط موجود در بازار كار  توليد
كشورهاي در حال توسعه به گونه اي است كه ميزان عرضه نيروي كــار بيشـتر از تقاضـاي آن 
مي باشد. از اينرو ، انتخاب الگوهاي مبتني بر فرض رقابت ناقص براي تعيين و بررســي عوامـل 
ــي بـر فـرض عـدم  موثر بر تقاضاي نيروي كار مناسب تر است. به طور كلي در تئوريهاي مبتن
ــه شـده اسـت .  تعادل ، اشتغال برابر با حداقل مقادير عرضه و تقاضاي نيروي كار در نظر گرفت
ــيروي  عدم تعادل مربوط به حالتي است كه " قيمت " قادر به برقراري تعادل عرضه و تقاضاي ن
ــن  كار نيست . بنابراين "قيمت عدم تعادل" قيمتي است كه در آن بازار كار تسويه نمي گردد. اي
مقوله به طور گسترده اي تــوسط بارو و گروسمن(B arro & Grossman ,1971 )  و نديـري 
(Nadiri,1974) مورد استفاده قرار گرفته است . يكي از الگوهاي مهم در اين زمنيه، الگويي است 

ــيروي  كه توسط روزن و كوانت (Rosen & Quandt)   ارائه شده است.  آنها عرضه و تقاضاي ن
كار را بر اساس فرض عدم تعادل بدست آورده اند. در اين ميان تقاضــاي نـيروي كـار از نظـر 

تجربي به صورت زير تصريح شده است: 
tLnQLnwLnL tt

D
t 3210 αααα +++= (١٧)

كه در آن بالانويس D مقدار تقاضا شده نيروي كار را در سطح مشخصي از محصــول ، 
Q ، نشان داده و روند زماني t بيانگر موقعيت موجود از نظر پيشرفت فني بوده و w دســتمزد را 
نشان مي دهد. ديدگاه ديگر در زمينه تقاضاي نــيروي كـار ، الگـوي پويـا مـي باشـد. جفـري 
(Jeffrey,F,1996)يك الگوي پوياي بازار كار را  به صورت تجربي ارائه مـي كنـد. شـايان ذكـر 

است كه در الگوي مذكور طرف عرضه نيروي كار نيز در حالت پويادر نظر گرفته شــده اسـت. 
در اين الگو سه معادله تقاضاي نيروي كار ، عرضه نيروي كار و دستمزد واقعي ارائه شده اســت 
. با استفاده از الگوي مذكور اثر متقابل عرضه و تقاضاي نيروي كار ، دســتمزد واقعـي و فرآينـد 
تعديل عدم تعادل مورد بررسي قرار مــي گـيرد. بـه منظـور پويـايي الگـو، از مقـادير بـا وقفـه 
متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده مي شود .  بر اساس اين ديدگــاه ابتـدا عرضـه نـيروي كـار 
ــود متغـير وابسـته ي باوقفـه و نـيز يـك سـري  تابعي از نرخ بيكاري و دستمزد دوره قبل و خ
متغيرهاي برون زاي ديگر مانند جمعيت در سن كار در نظر گرفته شده اســت. فرآينـد تعييـن 
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دستمزد متأثر از دستمزد واقعي  دوره هاي گذشته ، نرخ بيكاري ، بهره وري نيروي كار و بردار 
ــرون زا مـانند دسـتمزد احتيـاطي (resesrvation wage ) كـه بـا توجـه بـه  ساير متغيرهاي ب
مستمريهاي بيمه بيكاري تعيين مي شود، در نظــر گرفتـه شـده اسـت . پـس از تعييـن سـطح 
دستمزد ، هر كار فرما با توجه به محدوديت هاي قانوني و نهادي بازار كار مي توانــد تـا انـدازه 
اي به استخدام نيروي كار مبادرت نمايد كه سود وي حداكـثر گـردد. درايـن صـورت اشـتغال 
ــد ( مجمـوع دسـتمزد  نيروي كار تابعي از سطح اشتغال دوره هاي گذشته ، دستمزد واقعي تولي
واقعي كارگران و كمك هاي تامين اجتماعي پرداختــي توسـط كارفرمايـان) و بـردار متغيرهـاي 

برون زاي ديگر در نظر گرفته شده است: 

∑ ∑
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كه E سطح اشتغال، Wemp دستمزد پرداختي توسط كارفرمــا را نشـان مـي دهـد. در 
ــرون زاي  x تنـها يـك متغـير يعنـي توليـد  تصريح تجربي الگوي مذكور در بردار متغيرهاي ب
ناخالص داخلي وارد الگو شده است. سطح بيكاري و دستمزد واقعي توسط اتحادهاي زير تعريف 

شده است : 

TSS WWemp
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         (Social security Taxes )حـق بيمـه هـاي تـامين اجتمـاعيTSS ــوق كه در رابطه ف

مي باشد. با توجه به رابطه بيكاري، در حقيقت متغير نرخ بيكاري به طور مستقيم اثر اشتغال بــر 
عرضه نيروي كار و اثرات اشتغال و عرضه نيروي كار را بــر دسـتمزدهاي واقعـي در نظـر مـي 

گيرد. 
٢-٢- مدل ديناميك سيستم 

ــتفاده بـراي بررسـي مسـايل  با نگاهي به زمنيه هاي پيدايش روشهاي مختلف مورد اس
پيچيده اقتصادي , مديريتي,مهندسي و ... معلوم مي شود كه هر يــك از ايـن روشـها بـه دنبـال 
ــه از  نگرش خاصي نسبت به اين مسايل بوجود آمده است . روش ديناميك سيستم, همانگونه ك
اسمش پيداست, با روندهاي پوياي نظامهاي پيچيده سر و كــار دارد. اينكـه سيسـتمها در طـول 
ــي موقعيـت و شـناخت  زمان چه نوع الگوهاي رفتاري ايجاد مي كنند. در اين روش براي بررس
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علل پيدايش يك پديده , روند گذشه مورد توجه قرار مي گيرد و به اين سئوال كــه چـرا رونـد 
گذشته نامطلوب بوده و چگونه مي توان آنرا مطلوب كرد, پاسخ داده مي شود. 

يكي از مهمترين ويژگيهاي ديناميك سيستم استفاده از مدلهاي رسمي و مقداري اســت. 
مدل ديناميك سيستم در واقع ابزار آزمايشگاهي اين نوع  روش بررسي است. مدل مــورد نظـر 
اين امكان را ايجاد مي كند كه آزمايشات مكرر در درون سيستم انجام شــود, فـروض مختلـف 
ــي نمايـان شـود.  آزمون گردد و سياستهاي مختلف اجرا و تأثير آنها بر رفتار پديده مورد بررس
مدلهاي رسمي كه در مقابل مدلهاي غير رسمي (ذهني ) قــرار دارنـد, داراي دو مزيـت عمـده 
هستند. اول اينكه واضح تر و قابل فهم تر مي باشند و ديگر اينكــه روابـط بيـن متغيرهـا در آن 
كاملاً مشخص بوده و مي توان نتايج حاصل از اعمال فروض و سياستهاي مختلف را دنبال نمود. 
ــاه سيسـتمي و بـا اسـتفاده از تئـوري سـاختمان  روش ديناميك سيستم بر مبناي ديدگ
سيستم , عوامل موثر در پويايي( ديناميزم) پديده را به صورت ساختمان هاي قابل درك و حــل 
ــكلاتي از قبيـل دسترسـي  ارائه مي كند. مزيت اساسي روش ديناميك سيستم اين است كه مش
داشتن به آمارهاي سري زماني, استفاده از مدلهاي خطي و ...  در آن وجــود نـدارد و بـه جـاي 
ــي متقـابل  استفاده از مدلهاي خطي و معادلات تابعي يك طرفه, مي توان از روابط علت و معلول
ــود. مزيـت ديگـر ايـن اسـت كـه طراحـي و آزمـون  بين اجزاي مختلف يك پديده استفاده نم
سياستهاي مختلف براي اصلاح رفتار پديده ديناميك امكان پذير مي گــردد. بـه عـلاوه, بـراي 
پيش بيني رفتار پديده مورد نظر و مطلوب كردن آن مي توان ساختار پديده اقتصادي را عوض 
ــاند و پيـش  كرد در حاليكه در بسياري از روشها از جمله اقتصاد سنجي ساختار قبلي باقي مي م
ــورت مـي گـيرد. بـه طـور كلـي ، در مدلسـازي  بيني رفتار پديده با استفاده از ساختار قبلي ص
ــز  سيستمي به مقادير مشخص متغيرهاي سيستم در سالهاي مشخص توجه نمي شود بلكه تمرك
اصلي  بر روندهاي عمومي متغيرها مي باشد. اينكه سيستم در مجموع با ثبات است يا بي ثبـات 
ــد. يكـي از فرضـهاي  , نوسان مي كند , رشد مي يابد, انحطاط پيدا مي كند يا در تعادل مي باش
اصلي روش ديناميك سيستم اين است كه روند پوياي با ثبات هــر سيسـتم پيچيـده از سـاختار 
ــكلات بلنـد مـدت  كلي آن نشأت مي گيرد. لذا در مدل سازي سيستمي براي تبيين و رفع مش

سيستم ها , به ساختار داخلي آنها در مقايسه با اختلالات خارجي , بيشتر توجه مي شود. 
ــادي كه تكنيـك هـاي اقتصـاد  به عقيده ميدوز (Meadows,1976) در تئوريهاي  اقتص
سنجي به آنها متكي هستند, مفاهيم ايستا بسيار غني تر از مفاهيم پويا مي باشند. به همين دليـل 
ــير تعـادل  در اقتصاد سنجي تمركز اصلي به نقاط تعادل يا نقاط بهينه سيستم مي باشد و به مس
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تغييرات گاهي مثبت و گاهي منفي باشد، مي توان از علامت ستاره ( *) يا مثبــت-منفـي (-/+) 
استفاده نمود. نمودار جريان نيز براي نشان دادن روابط بين متغيرها از علامتــها و نشـانه هـاي 

خاصي استفاده مي كند كه در قسمت بعدي توضيح داده مي شود. 
 

٣- ساختار مدل پويا  
ــراي پاسـخ بـه ايـن سـوالات طراحـي شـده اسـت .         در اين تحقيق ساختار مدل پويا ب

ــها ( بيكـاري نـيروي  ١- عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص و عدم تعادل آن
ــر عرضـه و  كار متخصص) چيست؟ ٢- آيا عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص ب
ــود تـاثير مـي  تقاضاي آن تاثير دارد ؟ ٣- آيا بيكاري نيروي كار متخصص بر عدم تعادل موج
ــدام  گذارد(اثر بازخور)؟ ٤- چگونه ميتوان در جهت كاهش نرخ بيكاري نيروي كار متخصص اق

كرد؟ 
شايان ذكر است كه اين سوالات تعيين كننده حدود و ثغور مدل پويا مي باشد.* بديــن 
ترتيب با توجه به اهداف اصلي اين تحقيق ،مبني بــر بررسـي روابـط علـت و معلولـي عرضـه و 
تقاضاي نيروي كار متخصص و اثر بازخور عدم تعادل آن، ونيز مزيتهاي روش ديناميك سيستم 
كه پيشتر توضيح داده شد، ساختار مدل پويا به روش ديناميك سيستم طراحي گرديــده اسـت. 
ــي  اما قبل از توضيح در باره ي روابط علت و معلولي مدل معرفي متغير هاي اصلي مدل لازم م

باشد كه در پيوست شماره ١ ارايه شده است. 
 

 ( Influence Diagram ) ٣-١- نمودار تاثير و روابط علت و معلولي مدل
مدل شامل سه بخش مي باشد: بخش دولت، بخش توليــد و بخـش بـازار نـيروي كـار 
متخصص. اما پيش از تشريح روابط علت و معلولي متغيرها با استفاده از نمودار تاثير مدل، چنـد 
 

 
 ( 

Influence Diagram    �≱Ĭ باشد         Āريح   3 2 1 4  T c 6  0  8 1 . 4 6 3 9 2 T f (  ) T 0 7 - 4 9 
 0 . f 5  8   
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ــده بـا اسـتفاده از  فرضيه يا اعتقاد و تئوري مورد قبول، امكان پذير است. در اين جا به طور عم
 (Loop) ــه تئوريهاي اقتصادي و شواهد آماري جهت تاثيرات تعيين شده است. مفهوم ديگر حلق
ــايي كـه متغـير اوليـه (تـاثير  است، در تعيين ساختار بازخور، زنجيره روابط علت و معلولي تا ج
ــي دهـد،ادامـه مـي  گذار) خود تحت تاثير متغير ديگري قرار دارد و در واقع حلقه را تشكيل م
يابد. سرانجام در نمودار تاثير، حرف L مبين متغيرهاي حالت، حرف R بيانگر متغيرهــاي نـرخ، 
حرف A بيان كننده متغيرهاي كمكي، حرف T نشان دهنده جداول مقداري متغيرها و حــرف   

Cبيانگر متغيرهاي ثابت مي باشند. 
اـزخور  نمودار شماره ١ بازخورهاي اصلي  بخشهاي دولت و توليد را نشان مي دهد. در ب
شماره ١ مشاهده مي شود ابتدا افزايش نرخ ايجاد بودجه عمراني دولت، ميزان بودجــه عمرانـي 
ــب افزايـش  دولت به عنوان متغير سطح را افزايش مي دهد، افزايش بودجه عمراني دولت موج
ــابعي از  سرمايه گذاري دولتي مي گردد. به دليل اين كه در سطح كلان، سرمايه گذاري دولتي ت
بودجه عمراني دولت مي باشد ، افزايش سرمايه گذاري دولتي سبب افزايش كل سرمايه گذاري 
مي شود كه آن هم در جاي خود موجودي سرمايه را افزايش مي دهد. با توجه به اين كه توليد 
ــي باشـد، از ايـن رو بـا افزايـش  بالقوه در سطح كلان تابعي از موجودي سرمايه و نيروي كار م
جاي  افزايش توليــد بـالقوه، توليـد  � ² � ¿ �
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نمودار شماره ١-  بازخورهاي اصلي در بخش دولت و بخش توليد (نمودار تأثير) 
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ــت شـاغل داراي  نمودار شماره ٢، رابطه علت و معلولي حلقه بازخور اثر توليد بر جمعي
آموزش عالي (تقاضاي نيروي كار متخصص)، را نشان مي دهد. بازخور شماره يك حــاكي از آن 
ــيزان اسـتخدام فـارغ التحصيـلان  است كه ابتدا افزايش توليد ناخالص داخلي موجب افزايش م
ــا افزايـش توليـد كالاهـا و خدمـات  آموزش عالي مي شود، به اين صورت كه به طور معمول ب
توسط كليه بنگاههاي اقتصادي جامعه، تقاضاي آنها برا ي اســتخدام افـراد بيشـتر خواهـد شـد. 
اكنون با استخدام بيشتر نيروي كار برخوردار از آموزش عالي، جمعيــت شـاغل داراي آمـوزش 
ــالقوه جامعـه در  عالي (تقاضاي نيروي كار متخصص) افزايش مي يابد. سپس از آنجا كه توليد ب
حالت كلي تابعي از نيروي كار و ســرمايه مـي باشـد، از ايـنرو افزايـش جمعيـت شـاغل داراي 
ــهايت، بـا  آموزش عالي (تقاضاي نيروي كار متخصص) سبب افزايش توليد بالقوه مي شود. در ن
افزايش توليد بالقوه، توليد ناخالص داخلي افزايش يافته و بدين ترتيب حلقه بازخور مثبت شماره 
ــي كنـترل كننـده  يك بسته مي شود. البته مي توان گفت كه حلقه بازخور منفي شماره ٢ به نوع

اين سيستم به شمار مي آيد.  
ــدم تعـادل عرضـه و تقاضـاي  نمودار شماره ٣ رابطه علت و معلولي حلقه بازخور اثر ع
ــوزش عـالي) بـر عرضـه نـيروي كـار متخصـص  نيروي كار متخصص (جمعيت بيكارداراي آم
ــيروي كـار متخصـص (جمعيـت شـاغل داراي  (جمعيت فعال داراي آموزش عالي) و تقاضاي ن
ــن اسـت  آموزش عالي) را تصوير مي كند. ابتدا افزايش جمعيت بيكار داراي آموزش عالي ممك
ــالي داشـته باشـد. بـه  هم اثر مثبت و هم اثر منفي بر نرخ استخدام فارغ التحصيلان آموزش ع
عنوان مثال، اگر درصد تغييرات بيكاري بيشتر از درصد تغييرات جمعيت فعــال داري آمـوزش 
عالي باشد، در اين صورت با افزايش تعداد بيكاران نرخ استخدام فارغ التحصيلان آموزش عالي 
كاهش مي يابد و بالعكس اثر مثبت را به همراه خواهد داشت. در صــورت داشـتن اثـر مثبـت، 
افزايش ميزان استخدام سالانه فارغ التحصيلان آموزش عالي موجب افزايــش جمعيـت شـاغل 
داراي آموزش عالي مي گردد كه اين نيز در جاي خود سبب افزايش مــيزان مشـاركت سـالانه 
ــطه  فارغ التحصيلان آموزش عالي مي شود. به عبارت ديگر فارغ التحصيلان آموزش عالي بواس
افزايش تقاضا براي استخدام آنان در بازار كار مشاركت بيشتري خواهند داشت. در مرحله بعد، 
ــب افزايـش جمعيـت فعـال داراي  افزايش ميزان مشاركت فارغ التحصيلان آموزش عالي موج
آموزش عالي خواهد شد. سرانجام، در صورتي كه درصد افزايش جمعيت فعال داراي آمــوزش 
عالي بيشتر از درصد افزايش  جمعيت شاغل داراي آموزش عالي باشد، ميزان بيكاري جمعيــت 
ــت فعـال داراي  بيكار داراي آموزش عالي زياد خواهد شد. به عبارت ديگر، اگر اثر مثبت جمعي
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آموزش عالي بر جمعيت بيكار داراي آموزش عالي بيشــتر از اثـر منفـي تعـداد شـاغلين داراي 
ــي يـابد.  آموزش عالي بر آن باشد، در اين صورت جمعيت بيكار داراي آموزش عالي افزايش م
بدين ترتيب حلقه بازخور موردنظر بسته مي شود. البته بــايد توجـه داشـت كـه بـا توجـه بـه 

توضيحات اخير ممكن است قطبيت حلقه مثبت يا منفي باشد. 
 

نمودار شماره ٢- حلقه بازخور  اثر توليد بر اشتغال 

 
 

نمودار شماره ٣- حلقه بازخور اثر عدم تعادل نيروي كار متخصص بر عدم تعادل آن 
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ــي توليـد، جمعيـت فعـال و جمعيـت    نمودار شماره ٤ ، حلقه بازخور و روابط علت و معلول
شاغل داراي آموزش عالي را نشان مي دهد. ابتدا، با افزايش توليد ناخالص داخلي، ممكن اســت 
ــارغ  نرخ مشاركت فارغ التحصيلان آموزش عالي بالا رفته و در نتيجه ميزان مشاركت سالانه ف
التحصيلان آموزش عالي افزايش مي يابد. با توجه به ورود سالانه جمعيت فعال جديد، جمعيــت 
ــه بـه رابطـه نـرخ  فعال داراي آموزش عالي به عنوان متغير حالت زياد خواهد شد. حال با توج
بيكاري (نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال) اگر درصــد تغيـيرات جمعيـت فعـال بيشـتر از 
درصد تغييرات جمعيت بيكار داراي آموزش عالي باشد، آنگاه نرخ بيكاري كــاهش يافتـه و در 
ــش مـي  اين صورت نرخ استخدام و سپس ميزان استخدام  فارغ التحصيلان آموزش عالي افزاي
ــاغل  يابد. در مرحله بعد، با توجه به اثر مثبت جمعيت شاغل بر توليد بالقوه، افزايش جمعيت ش
ــده و بديـن ترتيـب توليـد ناخـالص داخلـي  داراي آموزش عالي موجب افزايش توليد بالقوه ش
افزايش مي يابد. اين در حقيقت نشان دهنده حلقه باز خور مثبــت توليـد ناخـالص داخلـي مـي 
باشد. ليكن، اگر جمعيت فعال داراي آموزش افزايش يابد و درصد تغييرات آن كمتر از درصــد 
ــش يافتـه و موجـب كـاهش نـرخ  تغييرات بيكاران آموزش عالي باشد، آنگاه نرخ بيكاري افزاي
استخدام و ميزان استخدام سالانه فارغ التحصيلان آموزش عالي خواهد شد. ســپس، بـا كـاهش 
ـــي  جمعيت شاغل داراي آموزش عالي، توليد بالقوه كاهش يافته و در نتيجه توليد ناخالص داخل

نيز كاهش مـي يابد، كه اين امـر مبيـن حلقه بازخور منفـي توليد ناخالص داخلي مي باشد.  
 

نمودار شماره ٤ - حلقه بازخور توليد و روابط علت و معلولي آن 
 

 
 ( Flow Diagram ) ٣-٢- نمودار جرياني مدل
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در اين قسمت از گزارش، سيستم معادلات مدل با استفاده از نمودار جرياني مدل و بــا 
توجه به روابط علت و معلولي متغيرهاي مدل معرفي مــي شـوند. در واقـع بـراي هـر كـدام از 
متغيرهاي مدل يك رابطه رياضي نوشته مي شود كه در برگيرنده روابط علت و معلولي آنها نيز 

مي باشد. 
ــته  لازم به ذكر است كه نمودار جرياني مدل و سيستم معادلات همزمان آن توسط بس
ــزاري Ithink، رسـم و تدويـن شـده اسـت. در ايـن بسـته نـرم افــــزاري متغـــــير  نرم اف

كـل          و متغير نرخ (rate ) با شكل        و متغير كمكي( Auxelery ) سطح(level) با ش
و ارتبـاط بيـن متغيرهـا توســـط بـا شـكل       و جـداول و اعـداد ثـابت بـا شــكل              

‹ ) نمــايش داده مــي شـود  ــهت تاثيـــر را پيــكان جهت دار (    كه نوك پيكان ج
نشان مي دهد. علامت ابــر مـانند نـيز نشـاندهنده منبـع (Source) و يـا مقصـد (Sink) مـدل          

ــطح  مي باشد. نمودار جرياني مدل كه ساختمان مدل را  نشان مي دهد، شامل تعدادي متغير س
يا حالت ، متغير نرخ  و متغير كمكي است كه توسط بازخورهاي داخل مدل بر يكديگر تاثير مي 
ــام آنـها پيداسـت،  گذارند و رفتار پوياي مدل را بوجود مي آورند. متغيرهاي كمكي چنانچه از ن
فقط نوعي روابط رياضـي است كه متغيـرهاي سـطح و يا نرخ را به متغيـرهاي سـطح و يا نرخ 
ديـگر متصــل مي كنند. شكل شماره ٥ ، نمودار جرياني مدل را نشان مي دهد كه در پيوســت 
شماره ٣ ارايه شده است. در ضمن معادلات آن نيز در پيوست شماره ٢ آمده است. با توجه به 
 ،GDE ،ــطح يعنـي بودجـه عمرانـي دولـت نمودار جرياني مدل بخش دولت شامل يك متغيرس
ــوده وبخـش بـازار  بخش توليد نيز شامل يك متغير سطح به نام موجودي سرمايه حقيقي،KS ،ب
نيروي كارمتخصص توسط چند نــوع متغـير سـطح شـامل تعـداد فـارغ التحصيـلان آمـوزش 
عالي،NGH، جمعيت تراكمي فارغ التحصيلان آموزش عالي،PH، جمعيت فعــال داراي آمـوزش 

عالي،APH و جمعيت شاغل داراي آموزش عالي،EH، مشخص شده است. 
 

٤- حل مدل 
٤-١- بررسي اثر بازخور 

ــن اسـت موجـب  عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار متخصص در زمان حال ممك
ــاري داراي  تشديد عدم تعادل مذكور در دوره هاي آتي شود. به عبارت ديگر، حلقه بازخور بيك
علامت مبهم (-/+) مي باشد. با در نظر گرفتن  حلقه بازخور اثر بيكاري( نمودار ٣ )، اگر درصد 
تغييرات جمعيت بيكار داراي آمــوزش عـالي كمـتر از درصـد تغيـيرات جمعيـت فعـال داراي 
آموزش عالي باشد، در اين صورت ابتدا جمعيت شاغل داراي آموزش عالي افزايش يافته (نــرخ 
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ــارغالتحصيلان آمـوزش  استخدام زيادتر مي شود) و در مرحله بعد با افزايش ميزان مشاركت ف
ــن حـالت، اگـر درصـد  عالي، جمعيت فعال داراي آموزش عالي نيز افزايش خواهد يافت. در اي
افزايش جمعيت فعال داراي آمــوزش عـالي بيشـتر از درصـد افزايـش جمعيـت شـاغل داراي 
آموزش عالي باشد، آنگاه ميزان بيكاري جمعيت بيكار داراي آموزش عالي زياد خواهد شد. بــه 

عبارت ديگر اثر بازخور مثبت مي باشد. 
نتايج حاصل از شبيه سازي مدل در دوره هاي ٧٩-١٣٧٠ و ٨٣-١٣٨٠ نشان داد كــه 
ــبب افزايـش آن و در نتيجـه نـرخ  افزايش جمعيت بيكار داراي آموزش عالي در زمان حال س
بيكاري در دوره هاي آتي خواهد شد. با توجه به اين نتيجه كلي، نتــايج كمـي حـاصل از شـبيه 
سازي مدل نشان مي دهد به عنوان مثال اگر جمعيت بيكار داراي آموزش عالي، با فرض ثــابت 
ماندن جمعيت فعال و كاهش جمعيت شاغل داراي آمـوزش عـالي، در اول دوره (سـال ١٣٧٠) 
ــد جمعيـت بيكـار  حدود ٢٠ درصد افزايش يابد، آنگاه در طول سالهاي ٧٩-١٣٧٠ متوسط رش
داراي آموزش عالي حدود ١٥ درصد خواهد بود كه نسبت به قبل حدود ١/٥ درصــد افزايـش 
نشان مي دهد. اين درحالي است كه در طي دوره مذكور متوســط رشـد جمعيـت فعـال داراي 
آموزش  عالي حدود ١٢ درصد  خواهد بود كه نسبت به قبل ثابت مانده اســت، ضمـن اينكـه 
متوسط رشد جمعيت شاغل در طي همين دوره حدود ٩ درصد خواهد بود كه نســبت بـه قبـل 
ــر در  سـال پايـه ( ١٣٧٨ ) بـه عنـوان مثـال  حدود يك درصد كاهش يافته است. همچنين اگ
جمعيت بيكار داراي داراي آموزش عالي را، بواســطه افزايـش جمعيـت فعـال و ثـابت مـاندن 

ــدود ٨  درصـد افزايـش دهيـم، آنگـاه در دوره زمـاني    جمعيت شاغل داراي آموزش عالي،  ح
ــد افزايـش خواهـد يـافت. در ايـن  ٨٣-١٣٨٠ ، متوسط رشد جمعيت بيكار به حدود ١٨ درص
صورت طي همين دوره نرخ بيكاري در ســالهاي اوليـه ، در مقايسـه بـا قبـل از افزايـش دادن 
جمعيت بيكار در سال پايه، حدود ١ درصد افزايش يافته و در سالهاي پاياني به حدود ٢ درصد 
خواهد رسيد. به طوري كه نرخ بيكاري افراد داراي آمــوزش عـالي در سـال ١٣٨٠ حـدود ٢١ 
ــد خواهـد شـد. بنـابر ايـن در دوره  درصد پيش بيني شده و در سال ١٣٨٣ حدود ٢٦/٥ درص
ــالهاي  ١٣٨٠ الي ١٣٨٣ نيز افزايش جمعيت بيكار داراي آموزش عالي موجب تشديد آن در س

بعدي مي شود كه در سالهاي پاياني اثر آن بيشتر مي باشد. 
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٤-٢- اجراي سياستهاي مختلف 
ــا توجـه  پس از معرفي ساختار مدل طراحي شده اكنون مي توان سياستهاي مختلف را ب
به اهداف مقاله اجرا و بررسي كرد. اين سياست ها به طور عمده حول محور نرخ بيكاري نيروي 
ــف ، فـروض  كار متخصص مورد مطالعه قرار مي گيرد. اكنون قبل از اجراي سياست هاي مختل
ــاز بـراي تحليـل  مربوط به متغيرهاي اصلي مدل ذكر مي گردند. اول اينكه دوره زماني مورد ني
هـ  اجراي سياست هاي مختلف و به طور محتمل جهت پيش بيني، دوره ٨٣-١٣٧٨ در نظر گرفت
شده كه سال ١٣٧٨ سال پايه به شمار مي آيد. ضمــن اينكـه از سـال ١٣٧٩ الـي ١٣٨٣ طـول 
سالهاي برنامه سوم توسعه مي باشد .دوم ، بنابر فرض نرخ استهلاك (d r) در دوره مــورد نظـر 
ثابت در نظر گرفته شده و نسبت سرمايه به توليد(COR)  رشد معني  داري نداشته و ثابت در 
نظر گرفته شده است. همچنين نسبت تغييرات مخارج عمراني بــه درآمدهـاي كـل دولـت در 
ــد. ضمـن اينكـه كـل درآمدهـاي دولـت بـدون  دوره ٨٣-١٣٨٠ سالانه ١ درصد رشد مي كن
درآمدهاي مالياتي از ارقام برنامه سوم توسعه استخراج شــده اسـت. سـرانجام ، متوسـط رشـد 
سالانه نرخ ماليات و رشد متوسط سالانه شاخص قيمــت بودجـه عمرانـي دولـت در دوره ٨٣-

ــرخ  ١٣٨٠ به ترتيب حدود ٤ درصد و ٦ درصد فرض شده است . سوم، فرض شده است كه ن
ــانده و متوسـط رشـد سـالانه  فارغ التحصيلان آموزش عالي در دوره ٨٣-١٣٨٠ تقريباً ثابت م
تعداد دانشجويان حدود يك درصد باشد . چهارم ، همچنين فرض شده است كه متوسط رشــد 
سالانه شاخص دستمزد در طي سالهاي ٨٣-١٣٨٠ حدود ١٣ درصد باشــد.پنجـم ، بنـابرفرض، 
متوسط رشد شاخص قيمت توليد ناخالص داخلي طي سالهاي ٨٣-١٣٨٠ حدود ٨ درصــد مـي 
باشد. بر اساس فروض ديگر در طول سالهاي ٨٣-١٣٨٠ متوسط سهم بخش صنايع و معادن از 
ــالص  توليد ناحالص داخلي اندكي افزايش ، متوسط سهم بخش هاي خدمات و نفت از توليد ناخ
داخلي اندكي كاهش و متوسط سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلــي ثـابت مـي مـاند. 
ــطح مربـوط بـه بخـش توليـد و بخـش دولـت از  مقادير اوليه (سال پايه=١٣٧٨) متغيرهاي س
ــادير اوليـه مربـوط بـه بخـش بـازار كـار از  آمارهاي بانك مركزي استخراج شده است. اما مق
ــزارش هـاي اقتصـادي دفـتر اقتصـاد كـلان سـازمان  سالنامه هاي آماري مركزآمار ايران و گ
مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه شده اســت و در حقيقـت مقـادير اوليـه متغيرهـاي سـطح، 
مربوط به سال پايه يعني سال ١٣٧٨ بوده و نقطه شروع حل مدل نيز سال مذكــور مـي باشـد. 
بدين ترتيب مدل پويا براي دوره زماني ٨٣-١٣٧٨ در شرايط معمولي و با توجه بــه سـاختار و 
فروض آن حل گرديد. نتايج پيش بيني متوسط رشد جمعيت فعال داراي آموزش عالي (عرضـه 
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ــت . ايـن  نيروي كار متخصص ) در دوره مورد بررسي حدود ٩ درصد در سال برآورد شده اس
در حالي است كه متوسط رشــد جمعيـت شـاغل داراي آمـوزش عـالي (تقاضـاي نـيروي كـار 
ــا توجـه بـه فشـار  متخصص ) در طي همين سالها حدود ٦ درصد برآورد شده است. بنابراين ب
عرضه نيروي كار متخصص و افزايش ناكافي تقاضاي نيروي كار متخصــص ، پيـش بينـي شـده 
است كه نرخ بيكاري نيروي كار متخصص افزايش يابد. به طوري كه به نظر مي رســد متوسـط 
رشد نرخ بيكاري نيروي متخصص در حدود ١١/٦ درصد بشود، به طوري كــه در سـال ١٣٨٣ 

نرخ بيكاري به حدود ٢٤/٦ درصد خواهد رسيد. 
 

٤-٢-١- سياست افزايش در توليد ناخالص داخلي و اجزاي آن 
ــت هـاي اقتصـادي نظـير  در اينجا فرض مي شود دولت از سال ١٣٨٠ با اجراي سياس
ــادي فراهـم  سياست هاي مالي و پولي شرايط لازم را براي افزايش كل توليد و بخش هاي اقتص
كند. به طوري كه در هر سال به توليد ناخالص داخلــي و ارزش افـزوده بخـش هـاي صنـايع و 
معادن ، كشاورزي و خدمات به قيمت هاي ثابت حدود ١٠ درصد افزوده شود. در اين صــورت 
ــي حـدود ٥/٥ درصـد و متوسـط رشـد  به عنوان مثال متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخل
ــدود ١٠ درصـدو بخـش خدمـات حـدود ٥  سالانه ارزش افزوده هاي بخش صنايع و معدن ح
درصد خواهد شد. شايان ذكر است ، چون كه ارقــام مربـوط بـه متغيرهـاي مـورد بررسـي در 
سالهاي ١٣٧٨ و ١٣٧٩ عملكرد را نشان مي دهند ، از اينرو شروع اعمال سياست ســال ١٣٨٠ 
در نظر گرفته شده است . همان طور كه از ساختار مدل و نمودارهاي علت و معلولي ( شماره ٤ 
) پيدا است افزايش متوسط رشد سالانه متغيرهاي يادشده بر ساير متغيرهاي مدل مانند تعــداد 
ــن ترتيـب بـر  شاغلين، جمعيت فعال و جمعيت بيكار داراي آموزش عالي تاثير مي گذارد. به اي
اساس پيش بيني مدل ناشي از اعمال سياستهاي مذكور ، از طرفي نــرخ مشـاركت نـيروي كـار 
متخصص در سالهاي ١٣٨٢ و ١٣٨٣ كاهش يافته و بنابراين جمعيت فعال داراي آموزش عـالي 
ــاهش نـرخ مشـاركت و در  (عرضه نيروي كار متخصص) نيز در اين سال كاهش يافته است. ك
اـي  نتيجه جمعيت فعال داراي آموزش عالي به دليل در نظر گرفتن اثردرآمدي و يا اثر درآمده
غير كاري بر مشاركت افراد در بازار كار مي باشدكه در ساختار مـدل پويا با معرفـي متغير اثر 
ــت. از طـرف ديگـر، بـا  توليـد ناخالص داخلـي بر جمعيت فعال ( EGDPAPH) لحاظ شده اس
ــن  اعمال همين سياستها انتظار مي رود كه تقاضا براي نيروي كار متخصص افزايش يابد. بنابر اي
متوسط رشد سالانه نرخ بيكاري نيروي كار متخصص در دوره ٨٣-١٣٨٠ خدود ٧ درصد شـده 

كه نسبت به قبل از اعمال اين سياستها، يك درصد كاهش نشان مي دهد. 



بررسي اثر بازخور عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار…                                                           ٢٥    

ــرخ بيكـاري   همان طوري كه مي بينيد اثر اعمال سياستهاي ياد شده در بالا بر كاهش ن
ــاهده شـد  يكسان مي باشد. ليكن، در حالت كلي و با مقايسه نتايج كمي سه سياست مذكور مش
كه سياست افزايش سالانه ١٠ درصد در ارزش افزوده بخش صنايع و معادن به قيمت ثابت به 
لحاظ تأثيرگذاري بر نرخ بيكاري نيروي كار متخصص در اولويــت قـرار دارد. بـه دليـل اينكـه 
سياست افزايش ارزش افزوده بخش صنايع و معادن  فشار كمتري بر منابع خصوصــي و دولتـي 
ــت ، سـرمايه  وارد مي كند. به عنوان مثال بااجراي اين سياست متوسط رشد بودجه عمراني دول
ــه  گذاري دولتي به قيمت ثابت و سرمايه گذاري خصوصي به قيمت ثابت در دوره ٨٣-١٣٨٠ ب
ترتيب حدود ١٦ درصد ،٩/٤ درصدو ٦/٤ درصد خواهد بود كه در مقاسيه با دو سياست ديگر 

كمتر مي باشد. 
ــش نفـت بـه قيمـت  اثر اعمال سياست افزايش سالانه ١٠ درصد در ارزش افزوده بخ
ثابت بر نرخ بيكاري نشان مي دهد كه متوسط رشد نرخ بيكاري نيروي كار متخصــص در دوره 

زماني ٨٣-١٣٨٠ كاهش محسوسي نخواهد داشت. 
 

٤-٢-٢- سياست رشد اقتصادي ٦ درصد 
در اين سياست، مقادير كمي توليد ناخالص داخلي طوري برآورد شده است كه متوسـط 
ــاني ٨٩-١٣٨٤ حـدود ٦ درصـد باشـد.  رشد ساليانه آن در دوره زماني ٨٣-١٣٧٨ و دوره زم
ــط رشـد  نتايج حاصل از اعمال سياست مذكور حاكي از آن است كه در دوره ٨٣-١٣٨٠ متوس
ــت شـاغل داراي آمـوزش  سالانه جمعيت فعال داراي آموزش عالي حدود ٨/٥ درصد و جمعي
عالي حدود ٦/٢ درصد خواهد بود. از اينرو، در دوره مزبور متوسط رشد سالانه جمعيــت بيكـار 

ــي شـده اسـت     داراي آموزش عالي و نرخ بيكاري آن به ترتيب حدود ١٧ و ٨ درصد پيش بين
( جدول ١ ). 

در ضمن، در دوره ٨٩-١٣٨٤ نيز متوسط رشد سالانه جمعيت فعال و جمعيــت شـاغل 
داراي آموزش عالي به ترتيب حـدود ٦ و ٤ درصـد خواهـد شـد. بنـابر ايـن، در دوره مذكـور 

ــب حـدود ١٠   متوسط رشد سالانه جمعيت بيكار داراي آموزش عالي و نرخ بيكاري آن به ترتي
ــودكه متوسـط رشـد  و ٤ درصد پيش بيني مي گردد ( جدول ١ ). در اين حالت مشاهده مي ش
سالانه تعداد بيكاران و نرخ بيكاري افراد داراي آمــوزش عـالي در دوره ٨٩-١٣٨٤ نسـبت بـه 
ــد ناشـي از كـاهش نـرخ  دوره ٨٣-١٣٨٠ ، كمتر شده است. يكــي از دلايـل اين امر مـي توان
ــل بـا  مشاركت ( برآورد نيز چنين نشان مي دهد ) افراد ياد شده باشد. در حقيقت، در دوره قب
ــه تبـع آن نـرخ مشـاركت  افزايش نرخ بيكاري، احتمال يافتن شغل براي افراد كاهش يافته و ب
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        ( d iscouraged _ worker effect ) كاهش مي يابد كه بيانگر اثــرات عـدم تشـويق كـارگـر
مي باشد. 

 
جدول شماره ١- مقادير پيش بيني شده متغيرهاي مهم بازار كار 

نرخ بيكاري فارغ التحصيلان 
داراي آموزش عالي ( درصد ) 

جمعيت بيكار داراي 
آموزش عالي 

جمعيت شاغل داراي 
آموزش عالي 

جمعيت فعال داراي 
آموزش عالي 

متغير 
 

سال 
 ١٩,٥٦  ٤٤١,٠١  ١٨١٤,٠٤  ٢٢٥٥,٠٥  ١٣٨٠
 ٢٠,٩٣  ٥١٣,١١  ١٩٣٨,٧٨  ٢٤٥١,٨٩  ١٣٨١
 ٢٣,١٩  ٦٢٠,٣٥  ٢٠٥٥,١٠  ٢٦٧٥,٤٥  ١٣٨٢
 ٢٤,٦٢  ٧٠٩,٠٣  ٢١٧٠,٤٥  ٢٨٧٩,٤٧  ١٣٨٣
 ٢٧,٧٢  ٨٧٠,٦٧  ٢٢٧٠,١١  ٣١٤٠,٧٨  ١٣٨٤
 ٢٩,٧٥  ١٠٠٦,٤٠  ٢٣٧٦,٣٦  ٣٣٨٢,٥٧  ١٣٨٥
 ٣٠,٨٠  ١١٠٥,٨٥  ٢٤٨٤,٤٠  ٣٥٩٠,٢٥  ١٣٨٦
 ٣١,٧٧  ١٢٠٥,٨٣  ٢٥٩٠,١٠  ٣٧٩٥,٩٢  ١٣٨٧
 ٣٢,٦٦  ١٣٠٦,٢٤  ٢٦٩٣,٦٢  ٣٩٩٩,٨٧  ١٣٨٨
 ٣٣,٤٨  ١٤٠٧,٠٣  ٢٧٩٥,١١  ٤٢٠٢,١٤  ١٣٨٩

ــه ( ١٣٧٨ ) بدسـت آمـده  تذكر: مقادير شبيه سازي شده جدول از حل مدل با استفاده از مقادير اوليه سال پاي
است. 

 
٤-٢-٣- سياست كنترل نرخ بيكاري 

همانطور كه در قسمتهاي قبل توضيح داده شد رابطــه بـازخور عـدم تعـادل عرضـه و 
تقاضاي نيروي كار متخصص بر عدم تعادل آن يك رابطه تشديد كننده بود و نيز با توجــه بـه 
اينكه يكي از سياستهاي مهم برنامه سوم توسعه كنترل نرخ بيكاري در ســطح قبلـي اسـت، لـذا 
كنترل نرخ بيكاري مي تواند سياست مهمي تلقي شود. اكنون با اجراي سياســت مزبـور ، مقـدار 
اين متغير در دوره زماني ٨٣-١٣٨٠ در سطح ١٨ درصد كنترل شده كــه مـانند نـرخ بيكـاري 
ــت  متخصص در سال ١٣٧٩ مي باشد. در اين حالت با توجه متغيرهاي هر سه بخش توليد، دول
و بازار كار به طور همزمان تحت تاثير قرار مي گيرند. به عنوان مثال، در دوره مذكــور متوسـط 
رشد سالانه ي مخارج عمراني دولت، سرمايه گذاري خصوصــي  و توليـد ناخـالص داخلـي بـه 
ــدل ناشـي از  ترتيب حدود ١٧ ، ٧ و ٦ درصد خواهند شد. سرانجام ، با تغيير كليه متغيرهاي م

ــاغل داراي آمـوزش عـالي     اعمال سياست كنترل نرخ بيكاري نيروي كار متخصص ، جمعيت ش
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( تقاضاي نيروي كارمتخصص) در طول سالهاي ٨٣-١٣٨٠ به طــور متوسـط سـاليانه حـدود ٧ 
درصد رشد خواهد كرد كه در اين صورت نرخ بيكاري نيروي كــار متخصـص در دوره مذكـور 
ــه  در سطح ١٨ درصد ثابت خواهد ماند . با توجه به اين امر ميزان استخدام يا تعداد اشتغالي ك
بايد براي نيروي كار متخصص ايحاد شود، در دوره ٨١-١٣٨٠، حدود ١٣٦ هزار نفـر ، در دوره 
ــي شـده  ٨٢-١٣٨١، حدود ١٣٥ هزار نفر و در دوره ٨٣-١٣٨٢، حدود ١٣٤ هزار نفر پيش بين

است.  
 

٥- نتيجه گيري 
برخي از نتايج اين مقاله به شرح زير هستند: 

الف- مدل پويا براي دوره زماني ٨٣-١٣٧٨ حل گرديد و نتايج كمــي حـاصل از آن نشـان داد 
كه در طول سالهاي ٨٣-١٣٨٠ متوسط رشد ســالانه توليـد ناخـالص داخلـي بـه قيمـت ثـابت 
حــدود٤/٥ درصد خواهد بود. همچنين در طول سالهاي مذكور متوسط رشــد سـالانه سـرمايه 
ــي دولـت بـه  گذاري خصوصي به قيمت ثابت ، موجودي سرمايه به قيمت ثابت و بودجه عمران
ــيرات  ترتيب حدود ٦ درصد ، ٥/٥ درصد و ١٥/٣ درصد پيش بيني شده است. با توجه به تغي
ــازار كـار نـيز تغيـيركنند.  بخش دولت و بخش توليد انتظار مي رود كه متغيرهاي مهم بخش ب
نتايج كمي نشان دهنده آن است كه متوسط رشد سالانه نرخ بيكاري نيروي كار داراي آموزش 
عالي طي دوره ٨٣-١٣٨٠ حدود ٨ درصد خواهد بود و اين در حالي است كه رقم مذكور بـراي 
ــب حـدود ٨/٥  جمعيت فعال داراي آموزش عالي و جمعيت شاغل داراي آموزش عالي به ترتي

درصد و ٦ درصد پيش بيني شده است.  
ــزوده هـاي  ب- اعمال سياست افزايش سالانه ١٠ درصد در توليد ناخالص داخلي و يا ارزش اف
بخشهاي خدمات و صنايع و معادن موجب مي شود كه ابتدا متوسط رشد توليد ناخالص داخلــي 
و ارزش افزوده هاي بخشهاي خدمات و صنايع و معادن به قيمت ثابت در دوره ٨٣-١٣٨٠ بــه 
ــت تـاثير قـرار دادن سـاير  ترتيب به حدود ٥/٥ ، و ٥ و ٥/٦ درصد افزايش يابد. سپس با تح
متغيرهاي مدل سبب مي شوند كه در نهايت متوسط رشد نرخ بيكاري نيروي كار متخصص در 

طول دوره مذكور با يك درصد كاهش به حدود ٧ درصد بالغ گردد. 
ــرخ بيكـاري نـيروي كـار متخصـص  ج - با اجراي سياستهاي ذكر شده در بند «ب » متوسط ن
ــهت اثـر  حدود يك درصد در طول سالهاي ٨٣-١٣٨٠ كاهش خواهد يافت. بناربراين از اين ج

يكساني بر نرخ بيكاري دارند. 
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رـ  د - اثر اعمال سياست افزايش سالانه ١٠ درصد در ارزش افزوده بخش نفت به قيمت ثابت ب
نرخ بيكاري نشان مي دهد كه متوسط رشد نرخ بيكاري نيروي كــار متخصـص در دوره زمـاني 

٨٣-١٣٨٠ كاهش محسوسي نخواهد داشت. 
ه- همان طوري كه در بند «ج » ذكر شد اثر اعمــال سياسـت افزايـش سـالانه  ١٠ درصـد در 
توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت ، ارزش افزوده بخــش خدمـات بـه قيمـت ثـابت و ارزش 
ــا  افزوده بخش صنايع و معادن در كاهش نرخ بيكاري  يكسان مي باشد. ليكن در حالت كلي و ب
مقايسه نتايج كمي سه سياست مذكور مشاهده گرديد كه سياست افزايش سالانه ١٠ درصد در 
ــيروي  ارزش افزوده بخش صنايع و معادن به قيمت ثابت به لحاظ تأثيرگذاري بر نرخ بيكاري ن
كار متخصص در اولويت قرار دارد. به دليل اينكه سياست افزايش ارزش افزوده بخش صنايع و 
معادن  فشار كمتري را بر منابع خصوصي و دولتي وارد مي كند. به عنوان مثال بــا اجـراي ايـن 
سياست متوسط رشد بودجه عمراني دولت ، سرمايه گذاري دولتي بــه قيمـت ثـابت و سـرمايه 
ــدو  گذاري خصوصي به قيمت ثابت در دوره ٨٣-١٣٨٠ به ترتيب حدود ١٦ درصد ،٩/٤ درص
ــه عبـارت ديگـر بـا  ٦/٤ درصد خواهد بود كه در مقاسيه با دو سياست ديگر كمتر مي باشد. ب
اجراي سياست افزايش ســالانه ١٠ درصـد در توليـد ناخـالص داخلـي و ارزش افـزوده بخـش 
خدمات به قيمت ثابت مي بايستي متوسط رشد بودجه عمراني دولت ، سرمايه گذاري دولتي به 
قيمت ثابت و سرمايه گذاري خصوصي به قيمــت ثـابت و يـا سـاير متغيرهـا از متوسـط رشـد 
ــار  بالاتري برخوردار باشند تا اينكه نرخ بيكاري به همان اندازه كاهش يابد، كه از اين جهت فش

بيشتري بر منابع كشور وارد خواهد شد. 
و - با اعمال سياست كنترلي نرخ بيكاري نيروي كار متخصص در سطح ثابت ١٨ درصد (كه از 
ــت)، كليـه  نتايج كمي مدل در طول دوره شبيه سازي ٨٣-١٣٧٨ براي سال ٧٩ حاصل شده اس

متغيرهاي درون زاي مدل از نظر متوسط رشــد طـي دوره مذكـور و يـا سـالهاي سياسـتگزاري  
ــه در دوره ٨٣-١٣٨٠  متوسـط رشـد سـالانه  (٨٣-١٣٨٠) افزايش خواهند يافت. به طوري ك
متغيرهاي بودجه عمراني دولت و درآمدهاي دولت به ترتيب حدود ١٧ درصد و ٦ درصد بايد 
باشد. همچنين در دوره مذكور متوسط رشد سالانه متغيرهاي بخش توليد مانند سرمايه گـذاري 
ــه  بخش خصوصي به قيمت ثابت، سرمايه گذاري دولتي به قيمت ثابت و توليد ناخالص داخلي ب
ــد. در حقيقـت بـا  قيمت ثابت به ترتيب حدود ٧ درصد ، ١٠ درصد و ٦ درصد برآورد شده ان
ــام، نـرخ  محقق شدن عوامل مذكور به طور خاص  و ساير متغيرهاي موجود در مدل به طور ع

بيكاري نيروي كار متخصص در سطح ١٨ درصد حفظ خواهد شد. 
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ــار داراي آمـوزش عـالي در سـطح ١٨ درصـد در دوره  ز - براي كنترل نرخ بيكاري نيروي ك
ــط در هـر  زماني ٨٣-١٣٨٠ ، لازم است كه حداقل حدود ١٣٦ هزار شغل جديد به طور متوس

سال ايجاد گردد. 
ح - نتايج حاصل از شبيه ســازي مـدل در دوره هـاي ٧٩-١٣٧٠ و ٨٣-١٣٨٠ نشـان داد كـه 
ــازخور ) و در  افزايش جمعيت بيكار داراي آموزش عالي در زمان حال سبب افزايش آن ( اثر ب
اـر داراي  نتيجه نرخ بيكاري در دوره هاي آتي خواهد شد. به عنوان مثال، با افزايش جمعيت بيك
آموزش عالي در سال ١٣٧٨ ( ابتداي دوره )، نرخ بيكاري در ســال ١٣٧٩ بـه حـدود ١٩/٤ و 
ــد يـافت در صورتـي كـه قبـل از آن نـرخ  درسال ١٣٨٣ به حدود ٢٦/٥ درصد افزايش خواه

بيكاري در سالهاي ١٣٧٩ و ١٣٨٣ به ترتيب حدود ١٨/٤ و ٢٤/٥ درصد بوده است. 
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پيوست شماره ١- تعريف متغيرهاي اصلي  
ــي  متغيرهاي اصلي مدل شامل ٢٢ متغير مي باشند كه از متغيرهاي سطح ، نرخ و كمك
تشكيل شده اند. تعريف هر يك از اين متغيرها و روش محاسبه آنها به طــور خلاصـه در ذيـل 

تشريح شده است. 
- مخارج  عمراني دولت (GDE) : اين متغير به عنوان مهمترين عامل مؤثر بر ســرمايه گـذاري 
بخش دولتي در نظر گرفته شده است . ارقــام متغـير مزبـور بـا اسـتفاده از عملكـرد اعتبـارات 
عمراني دولت استخراج گرديده است . البته به دليل فقدان ارقام مربوط به عملكرد اعتبارات در 
سالهاي ١٣٧٩ و ١٣٨٠ ، از ارقام مقدماتي و مصوب استفاده شده است . در ضمن ، متغير مورد 

نظردر مدل پويا به صورت متغير سطح ( يا حالت ) در نظر گرفته شده است. 
اـ ارزش  -موجودي سرمايه حقيقي ( KS) : اين متغير بيانگر ارزش سرمايه فيزيكي در اقتصاد و ي
ــه لحـاظ تئـوري ، ضابطـه تعييـن  سرمايه بنگاهها و صنايع در كل اقتصاد يا كشور مي باشد . ب
ارزش موجودي سرمايه ، ارزش فعلي جريان درآمدي است كه سرمايه مورد نظر در دوره هاي 
آتي ايجاد مي كند . اين متغير به عنوان متغير سطح در مدل در نظر گرفته شده اســت و بـراي 
محاسبه آن در هر دوره مقادير سرمايه گذاري در آن دوره پس از كسر اســتهلاك بـه مقـادير 

موجودي سرمايه سال قبل افزوده مي شود . 
ــت در واقـع وجوهـي اسـت كـه  -درآمدهاي مالياتي دولت ( TAXR) : درآمدهاي مالياتي دول
دولت از درآمدها، اموال و دارائيهاي اشخاص حقيقي و حقوقي دريــافت مـي كنـد . درآمدهـاي 
ــالص داخلـي بـدون ارزش افـزوده بخـش  مالياتي دولت از حاصلضرب نرخ ماليات و توليد ناخ

كشاورزي حاصل شده است .  
ــد ناخـالص داخلـي  - نرخ ماليات ( TR) : اين متغير از نسبت درآمدهاي مالياتي دولت بر تولي
ــي گـردد، حـاصل شـده  اسمي كه ارزش افزوده بخش كشاورزي به قيمت جاري از آن كسر م
ــت هيچگونـه ماليـاتي از  است . به عبارت ديگر در محاسبه اين متغير فرض شده است كه دول

بخش كشاورزي دريافت نميكند . 
-توليد ناخالص داخـلي واقعي ( GDP ) و توليد ناخالص داخلي اسمي (NGDP) : توليد ناخـالص 
ــان معيـن مـورد  داخلي به مفهوم ارزش بازاي كليه كالاها و خدمات نهايي است كه در يك زم
ــوع ارزش افـزوده بخشـهاي  استفاده قرار مي گيرد . براي محاسبه توليد ناخالص داخلي از مجم
مختلف اقتصادي استفاده شده است . همچنين براي تبديل ارقــام اسـمي بـه واقعـي از شـاخص 

تعديل توليد ناخالص داخلي(  PIGDP ) استفاده شده است . 
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ــاورزي (VAAG) ،صنـايع و معـادن (VAIN ) ، خدمـات  -ارزش افزوده واقعي بخش هاي كش
(VASE) و نفت و گاز ( VAOIL) : ارزش افزوده هر بخــش بيـانگر توليـد آن بخـش منـهاي 

ــي از  پرداختي به عوامل توليد مي باشد. براي تبديل ارزش افزوده اسمي هر بخش به ارقام واقع
شاخص هاي تعديل ارزش افزوده همان بخش استفاده شده است . 

ــرايط اشـتغال كـامل  -توليد واقعي بالقوه (PCAP) : اين متغير در واقع بيانگر توليد كشور در ش
ميباشد . براي محاسبه آن ، رقم ثابتي به توليــد ناخـالص داخلـي واقعـي اضافـه شـده اسـت . 
ــيون توليـد ناخـالص  بطوريكه بزرگترين ( به صورت قدر مطلق ) جمله پسماند حاصل از رگرس
ــر گرفتـه شـده  داخلي بر متغير زمان ( توانهاي اول و دوم ) به عنوان مقدار ثابت مذكور در نظ

است . 
ــن  -سرمايه گذاري واقعي بخش دولتي ( Gi ) و سرمايه گذاري واقعي بخش خصوصي ( Pi ): اي
ــاي كمكـي در مـدل  متغيرها جزئي از سرمايه گذاري كل كشور مي باشند كه به عنوان متغيره
مورد استفاده قرار گرفته اند . سرمايه گذاري دولتي و خصوصي به ترتيب درصــدي از مخـارج 

عمراني دولت و توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته شده است . 
-تعداد فارغ التحصيلان آموزش عالي (NGH) : اين متغير بيانگر مجموع تعداد فارغ التحصيلان 

دانشگاههاي دولتي وآزاد در هر سال و در مقاطع مختلف تحصيلي مي باشد. 
ــانگر مجمـوع تعـداد  -تعداد دانشجويان آموزش عالي ( NSH) : ارقام اين متغير در هر سال بي
ــوده و تـا  دانشجويان دولتي و آزاد در مقاطع مختلف تحصيلي مي باشد كه مشغول به تحصيل ب

انتهاي آن سال فارغ التحصيل نشده اند . 
ــن متغـير در هـر سـال بيـانگر  -جمعيت تراكمي فارغ التحصيلان آموزش عالي (PH) : ارقام اي

مجموع فارغ التحصيلان آموزش عالي در آن سال و سالهاي قبل مي باشد. 
-جمعيت فعال داراي آموزش عالي (APH) : اين متغير بخشي از فارغ التحصيلان آموزش عالي 
ــنرو، ارقـام ايـن متغـير معـادل بـا مجمـوع  را در بر مي گيرد كه وارد بازار كار شده اند . از اي
جمعيت شاغل و بيكار داراي آموزش عالي مي باشد . در اينجا فــرض شـده اسـت كـه عرضـه 
ــالي مـي باشـد . از ايـنرو ، هـر دو  نيروي كار متخصص برابر با جمعيت فعال داراي آموزش ع
ــير سـطح در مـدل وارد شـده  متغير مذكور بيانگر يك مفهوم هستند . اين متغير به عنوان متغ

است . 
- جمعيت شاغل (EH) داراي آموزش عالي : اين متغير ، مهمترين متغير اصلي مدل بــه شـمار 
مي رود كه به عنوان متغير سطح از آن استفاده شده است . فرض بر اين است جمعيت شــاغل 
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داراي آموزش عالي معادل با تقاضاي نيروي كار متخصص مي باشد. به عبارت ديگر، جمعيــت 
بيكار داراي آموزش عالي به عنوان متغير كمكي معادل با جمعيت فعال منهاي جمعيــت شـاغل 

داراي آموزش عالي در نظر گرفته شده است.  
ــوزش عـالي نشـاندهنده  -جمعيت بيكار ( UEH) داراي آموزش عالي : جمعيت بيكار داراي آم
بخشي از فارغ التحصيلان در جستجوي كار مي باشد كه به صورت غير داوطلبانه بيكار شده اند 
يا هيچگونه شغلي پيدا نكرده اند و در واقع بيانگر مازاد عرضه نيروي كار نسبت به تقاضــاي آن 

مي باشد. 
ــهاي بـزرگ صنعتـي بـه عنـوان شـاخص  -شاخص دستمزد ( WG) : شاخص دستمزد كارگاه

دستمزد نيروي كار داراي آموزش عالي در نظر گرفته شده است . 
ــن اسـت كـه  -نرخ مشاركت فارغ التحصيلان داراي آموزش عالي (PRH) : اين متغير بيانگر اي
چه نسبتي از دانشجويان پس از فارغ التحصيل شدن در جستجوي يافتن شغل هستند . از ايـنرو 
متغير مزبور از نسبت جمعيت فعال داراي آموزش عالي  به  جمعيت تراكمي فارغ التحصيــلان 

آموزش عالي  محاسبه شده است . 
-نرخ بيكاري (UEHR) و نرخ استخدام ( EHR) فارغ التحصيلان آموزش عالي : اين متغيرها به 
ترتيب از نسبتهاي جمعيت بيكار و جمعيت شاغل داراي آموزش عالي به جمعيــت فعـال داراي 
آموزش عالي حاصل مي گردد. مجموع اين دو نرخ معادل با واحد بوده ، لذا با افزايش (كــاهش 
) يكي از آنها ، ديگري كاهش ( افزايش ) مي يابد . متغيرهاي مذكــور ، شـاخصي بـراي تعييـن 
تعادل يا عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار فارغ التحصيلان داراي آموزش عالي مي باشند 
ــن وتشـخيص  كه به ترتيب به عنوان متغيرهاي كمكي و نرخ در مدل بكار گرفته شده اند . تبيي
وضعيت اين دو متغير در مدل و تعميم آن به دنياي واقعي و نيز كنترل آنها در مسير دلخــواه و 

مناسب از اهداف مهم تحقيق حاضر محسوب مي شود. 
لازم به ذكر است كه ارقام واقعي متغيرها بر مبناي قيمتهاي سال ١٣٦١ محاسبه شده است . 
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